


 

  

ِدرِمدرسهِعاشوراِثارِیاِیهاظهور؛ِدرسِیجمهورِبراِامِ یق
 ماه محرم ژهیمنتظر و سلسله جلسات مبعوث  

 
دْحَتَهُ الْ  ي لا یَبْلُغُ م  ذ 

ي اَلْحَمْدُ لله  ال َ ونَ وَ لا یُؤَد   ي نَعْماءَهُ الْعاد ُ لُونَ وَ لا يُحْص  قائ 
ذي لَيْسَ  ، اَل َ طَن  مَم  وَ لايَنالُهُ غَوْصُ الْف  کُهُ بُعْدُ الْه  ي لا يُدْر  ذ 

دُونَ. اَل َ هُ الْمُجْتَه  حَق َ
، وَ لا  ، وَ لا وَقْتٌّ مَعْدُودٌّ ، وَ لا نَعْتٌّ مَوْجُودٌّ ه  حَد ٌّ مَحْدُودٌّ فَت  ص  ، فَطَرَ ل   اَجَلٌّ مَمْدُودٌّ

ه   خُور  مَيَدانَ أرْض  الص ُ دَ ب  ه  وَ وَت َ رَحْمَت  ياحَ ب  ه  وَ نَشَرَ الر   قُدْرَت  قَ ب    الْخَلائ 
های تاريخ عاشورا ترین صحنهاجازه بدهيد امشب سخن را با يکی از درخشان

با هم  زیساامتو معنای واقعی  ایثارِای که در آن، حقيقت آغاز کنيم؛ صحنه
 شود.ديده می

 شب عاشوراست.
 اند.ها طوفانیاند، اما دلها در سکوتخيمه

هاست؛ فردا، روزی است فردا، روز شمشيرهاست؛ فردا، روز جدایی سرها از بدن
 که هرکس بماند، بايد هزينه ماندن را با خون خود بپردازد.

 اصحابش را جمع کرد.؟ع؟در چنين شبی، امام حسين
اللهوفِو  الارشادِشیخِمفید، تاریخِطبریمعتبر تاريخی مانند  در منابع

 آمده است که حضرت پس از حمد و ثنای الهی فرمود: سیدِبنِطاووس
شناسم، و خاندانی نيکوتر از خاندان من يارانی باوفاتر و بهتر از ياران خود نمی

يمت خويش سراغ ندارم. سپس فرمود بيعت را از شما برداشتم؛ این شب را غن
 بدانيد و برويد، این جماعت فقط با من کار دارند.

 جا نقطه آزمايش بود.این
گر کسی می  خواست برود، راه باز بود.ا

 نه شرم در کار بود، نه اجبار، نه ملامت.
 چگونه پاسخ دادند.؟ع؟اما تاريخ ثبت کرد که ياران حسين

 رض کرد:برخاست و ع مسلمِبنِعوسجههای معتبر آمده است که در نقل
 آيا تو را رها کنيم؟! به خدا قسم هرگز.

 آمده است: زهیرِبنِقینها از و در برخی نقل



  

  

قتلِهكذاِألفِمرة،ِوأنِ
ُ
واللهِلوددتِأنيِقُتلتِثمِنُشرتِثمِقُتلت،ِحتىِأ

 اللهِیدفعِبذلكِالقتلِعنِنفسكِوعنِأنفسِهؤلاءِالفتیةِمنِأهلِبیتك
به خدا سوگند دوست داشتم کشته شوم، سپس زنده شوم، باز کشته شوم؛ و 

و  شمااین کار هزار بار تکرار شود، تا خداوند با این کشته شدن، بلا را از جان 
 دور کند. شما بيتجوانان اهل

 این مضمون در منابع مقتل و تاريخ عاشورا نقل شده است.
 آنچه مهم است، روح این کلمات است:

 بستند؛ پیمانِایثارِدر شب عاشورا ؟ع؟ن حسينيارا
گر بارها کشته شوند و بازگردند، دست از امام بر ندارند.  پیمان بستند که ا

 اينجا ديگر مرز ايثار، مال و وقت و آسايش نيست؛
 .شودمرزِجانِوِتنِهمِشكستهِمىاينجا 

خدا کند و به نصرت ولی  این همان جایی است که انسان، از خود عبور می
 رسد.می

 عزاداران گرامی
 ايثار در فرهنگ دينی، فقط صدقه دادن يا از مال گذشتن نيست.

 ايثار يعنی:
 دیگریِراِبرِخودِمقدمِداشتن،ِآنِهمِدرِجاییِکهِخودتِنیازمندی.

مِْ فرمايد:قرآن کريم درباره اهل ايثار می ه  کَانَِب  مِْوَلَوِْ ه  نْفُس 
َ
رُونَِعَلَىِأ وَیُؤْث 

ِ سوره  دارند، هرچند خودشان نيازمند باشند.ديگران را بر خود مقدم می؛ِخَصَاصَة 
 .۹حشر، آيه 

فقط ؟ع؟ياران سيدالشهدا این آيه در اوج خود، در کربلا تجسم پیدا کرد.
 خودشانِراِدادند. چيزی از خودشان ندادند؛

 شب عاشورا، ايثار در زبان و پیمان بود؛
 د.روز عاشورا، ايثار در ميدان و خون ش

 رفتند، در واقع يک پیام داشتند:هر يک از اصحاب، وقتی به ميدان می
 «جان ما، سپر امام ماست.»

 هاشم به ميدان رفتند؛بينيم که اصحاب، پیش از بنیهای عاشورا میدر نقل



  

  

 بردارند.)ع(بيت خواستند تا آخرین توان، بار را از دوش اهلگویی می
 این نيز خود، يک نوع ايثار بود.

رسد، اما هاشم میدانستند بعد از رفتنشان نوبت به جوانان بنیآنان می
 .مصیبتِراِازِامامِعقبِبیندازنددوست داشتند تا آنجا که ممکن است، 

 بالاتر از این، ايثار برخی ياران در لحظات آخر است.
ها آمده و مقتل الارشاددر منابعی مانند  سعیدِبنِعبداللهِحنفىمثلاً درباره 

 که هنگام نماز ظهر عاشورا، خود را سپر امام قرار داد تا تيرها به حضرت نرسد.
او ايستاد، تير خورد، زخم برداشت، بر زمين افتاد، اما نماز امام بايد برپا 

 ماند.می
ِاولویتاین  این فقط شجاعت نيست؛ ايثار حقيقی، آنجاست که  است. فهم 

 تر است.ز جان خودش مهمانسان بداند چه چيزی ا
 بينيم.همين منطق را در روايات مربوط به ياران حضرت مهدی)عج( می

مسئولِنسبتِهای آنان انسان ياران قائم)عج( تنها مردان جنگ نيستند؛
 اند.بهِنجاتِبشریت

پرِشدنِدر روايات ظهور، مسئله فقط تشکيل يک حکومت نيست؛ سخن از 
 است: جهانِازِعدلِوِقسط

ئَتِْظُلْمًاِوَجَوْرًایَمِْ کَمَاِمُل  سْطًاِوَعَدْلًاِ رْضَِق 
َ
لْْ ِا
ُ
 لََ

 گونه که از ظلم و ستم پر شده است.کند، همانزمين را از عدالت و داد پر می
ای فراتر از زندگی فردی و وقتی مأموريت جهانی است، يارانش هم بايد روحيه

 محلی داشته باشند.
 کند.نجات خود فکر نمی يار مهدی)عج( کسی است که فقط به

 انديشد؛می نجاتِانساناو برای 
 برای رهایی مستضعفان،
 برای برچيده شدن ظلم،

 توحيد.پرچم برای برافراشته شدن 
گر ياران حسين  ،امامشانِتنهاِنماندايثار کردند تا ؟ع؟پس ا

 .پناهِنماندبشریتِبیکنند تا ياران مهدی)عج( ايثار می



  

  

 حالا سؤال این است:
 ايثار  امروز  ما چيست؟

 آيا همه بايد به ميدان جنگ بروند؟ نه.
 بروند. مسئولیتاما همه بايد به ميدان 

 های متنوعی دارد:امروز ايثار، شکل
 ِعلمى ؛ کسی که برای پیشرفت کشور، درمان بيماری، حل جهاد

 کندبحران، ساخت فناوری و رفع وابستگی تلاش می
 سازد، رود، مدرسه میطق محروم می؛ کسی که به مناجهادِسازندگى

 کندرساند، درد مردم را کم میآب می
 کند؛ کسی که ايمان و هويت جامعه را حفظ میجهادِفرهنگى 
 فشانی ؛ آنجا که امنيت کشور و عزت امت نيازمند جانجهادِنظامى

 است
 و خدمتی به  دارد؛ کسی که باری از دوش مردم برمیاجتماعىِجهاد

 جامعه می کند.
 ايثار فقط در ميدان تير نيست؛

 گاهی در آزمايشگاه است،
 گاهی در کلاس درس است،

 گاهی در بيمارستان است،
 گاهی در روستاهای محروم است،

 گاهی در سنگر خانواده است،
 گاهی در صبر کردن برای حفظ يک حقيقت است.

 عبارت بسيار زیبای شما، دقيقاً ترجمان همين روح است:
 اللهِبرداریم.تاِباریِازِدوشِخلقایمِمبعوثِشده

گر کسی عزادار حسين است، اما از رنج مردم غافل است، هنوز از مدرسه ؟ع؟ا
 عاشورا فاصله دارد.

 مسئوليت نيست؛مدرسه عاشورا، مدرسه اشک  بی
ِمسئولانهمدرسه   است. ایثار 



  

  

 رسيم:اما امشب، پس از ايثار، به يک حقيقت بزرگ ديگر می
ِ ِنتیجهِهمراهىِنكردنِتنهاییِامام، فقطِنتیجهِدشمنىِدشمنِنبود؛

 امتِهمِبود.
 دهنده است.این جمله، بسيار تکان

 زياد بودند، بله؛در کربلا، عمر سعد و شمر و ابن
گر امت بيدار بود،  اما ا

گر مردم بر سر پیمان می  ماندند،ا
گر کوفه وفا می  کرد،ا

 رسيد.کار به گودال قتلگاه نمی
گهان تنها نشد.؟ع؟امام حسينچرا امام حسين در قتلگاه تنها شد؟  این  نا

 تنهایی، محصول يک روند بود:
 نامه نوشتند، اما نايستادند 
 دعوت کردند، اما هزينه ندادند 
 شناخت داشتند، اما اراده نداشتند 
 احساس داشتند، اما بصيرت  پايدار نداشتند 

ت که هزاران نامه از کوفه برای امام در تاريخ طبری و ديگر منابع آمده اس
اما  «ها رسيده، به سوی ما بيا.ها سبز است، ميوهباغ»مردم نوشتند:  فرستاده شد.

 همين مردم، وقتی فضای تهديد و تطميع آمد، عقب نشستند.
نتيجه این شد که در روز عاشورا، امام حق، در ظاهر با جمعی  نتيجه چه شد؟

خ  داد. اندک ماند و آن فاجعه ر
 نيست؛ و ايثار  پس عاشورا فقط درس شجاعت

 هم هست. سازیضرورتِامتدرس 
 خواهد؛فشان نمیامام، فقط يار  جان

ِهمراه  خواهد.هم می امت 
 نيست؛« فرد خوب بودن» در منطق انتظار، مسئله فقط 

 است. امتِآمادهمسئله ساختن يک 
 دارد که:ای نياز عصر)عج( برای ظهور، به جامعهحضرت ولی



  

  

 ،بيدار باشد 
 ،منسجم باشد 
 ،اميدوار باشد 
 شده باشد،تربيت 
 .و آماده همراهی با حق باشد 

 قرآن کريم تعبير بلندی دارد:
ِ كُمِْفَاعْبُدُون 

نَاِرَبَُّ
َ
دَةًِوَأ ةًِوَاح  مََّ

ُ
تُكُمِْأ مََّ

ُ
ِأ ه  ِهَذ  نََّ  إ 

سوره این امت شما، امت واحده است و من پروردگار شمايم، پس مرا بپرستيد. 
 ۹۲انبياء، آيه 

طور که همان است. امتِواحدهپروژه يک  ظهور، پروژه يک فرد تنها نيست؛
زمينی هم هست، اجتماعی هم هست،  غيبت، فقط يک مسئله آسمانی نيست؛

گر امتی ساخته نشود، تربيتی هم هست.  ا
گاه، مقاوم، و همراه شکل نگيرد، گر جمهور  مؤمن، آ امام باز هم در غربت  ا

گودالِِتنهاییِاجتماعىگرچه نه در گودال قتلگاه، بلکه در گودال  ماند؛می وِ
 .غیبت

 اينجا بايد بسيار دقيق حرف زد:
حفظِوحدتِملىِوِانسجامِترین وظايف جامعه منتظر، امروز يکی از مهم

 است. اجتماعى
 ای که در آن هرکس ساز خود را بزند،جامعه

 هر گروه ديگری را نفی کند،
 فی به شکاف تبدیل شود،هر اختلا

 و هر نارضايتی، اصل  همبستگی را هدف بگيرد،
 ساز ظهور باشد.تواند مقدمهای نمیچنين جامعه

 جمهور، يعنی مردم  حاضر در صحنه؛
گر تاريخ نيستند، بلکه   اند.سازندهِتاریخمردمی که فقط تماشا

 ، يعنی:«قيام جمهور برای ظهور »در منطق شما، 
  بيدار باشندمردم بايد 



  

  

 مردم بايد کنار هم بمانند 
 های مشترک جمع شوندمردم بايد حول آرمان 
 مردم بايد پرچم حق را تنها نگذارند 

وحدت ملی و انسجام اجتماعی پیرامون پرچم »در این چارچوب، شما به 
 ايد.اشاره کرده« جمهوری اسلامی ایران

 بندی کنم:توانم صورتمیگونه من این را در سطح منبری و اجتماعی این
را تقويت  هویتِدینى،ِعزتِملى،ِاستقلال،ِوِانسجامِمردمامروز هر آنچه 

 سازی است؛کند، در مسير امت
کنده، مأیوس، بی اعتماد و از هم گسسته کند، در نقطه و هر آنچه مردم را پرا

 گيرد.مقابل آن قرار می
 ست؛های فرسايشی نيجامعه منتظر، جامعه درگير  نزاع

ِنظرها، ای است که با وجود اختلافجامعه منتظر، جامعه ِپرچمِوِاصل  اصل 
 کند.را حفظ می جبههِحق
 عزیزان 

 امشب دو درس بزرگ از عاشورا گرفتيم:

ِایثارِاول:ِدرسِ .1
 کند.کسی است که فقط به نجات خود فکر نمی؟ع؟يار حسين

ود بگذرد تا حق او حاضر است از آسايش، منافع، آبرو، مال، و حتی جان خ
 بماند.

و امروز این ايثار، در خدمت به مردم، در جهاد علمی، در سازندگی، در دفاع، و 
 کند.در هر ميدان  باربرداری از دوش خلق خدا معنا پیدا می

 درسِدومِ:ِجمهورِ .2
 عاشورا فقط از کمی  ياران زخم نخورد؛

گر می از نبود  امت زخم خورد. امتِبايد  نشود،خواهيم عاشورا تکرار پس ا
 بماند. مبعوث،ِمنتظرِوِبیدارِ

 این جمله شما، عصاره همه بحث است:



  

  

گرِامتِمبعوث،ِمنتظرِوِبیدارِبماند.عاشوراِتكرارِنمى گر تاريخ در  شود،ِا ا
 کربلا به سوگ نشست،

امتی که  بود؛« امت  مبعوث»بلکه به سبب غيبت   نه به خاطر قدرت دشمن،
  شد،اش مبعوث میهای الهیس خويش و بر آرمانبايد پیش از واقعه، بر نف

امروز در آستانه تمدن  غربت تنها نگذارد.غيبت و تا امام زمانش را در گودال 
کنندگانِراهِیارانِمشقبلکه بايد  ما نه فقط عزاداران حسين)ع(، نوین اسلامی،

 باشيم. او
 يعنی کسی که:« مبعوث  منتظر »

 ،ميثاق دارد 
 ،بصيرت دارد 
 دارد، شجاعت 
 ،ادب دارد 
 ،ايثار دارد 
 کند.و در نهايت، به ساختن امت کمک می 

 این ده گام، فقط موضوع يک سخنرانی نيست؛
 نقشه راه  تربيت يک نسل است.

 نسلی که چشمش به دست ولی است،
 دلش با حق است،

 و پايش در ميدان است.
 ايم.ما مبعوث شده

 امت منتظر، بيدار است.
 سرانگشت اشاره ولی است.و چشمانش به 

 اما امشب، وقتی از ايثار گفتيم،
 …هايمان رفت به همان شب عاشورادل

 …ای که امام فرمود: برويدبه آن لحظه
 …کس نرفتاما هيچ

 …چه شبی بوده است آن شب



  

  

گر هزار  گفتند:و يارانی که هرکدام می يک امام غريب، يک خيمه، آقا جان، ا
 …جان هم داشتيم، فدای تو

 ها فقط جمله نبود؛این
يکی  يکی جانش را سپر نماز امام کرد، فردا همه پای حرفشان ايستادند.

 خونش را نثار راه امام کرد،
 يکی جوانش را تقديم کرد،

 …يکی فرزندش را يکی برادرش را،
جا داغ  این …جا داغ  جمهور استاین …و حسين ماند همه رفتند، اما آخر کار،
 …آمد و نيامدبايد میامتی است که 

 …هایی است که نوشته شد و امضاهایی که پای آن نماندجا داغ  نامهاین
 …جا داغ  کوفه استاین

ديگر  ای که در گودال قتلگاه،تا رسيد آن لحظه …است؟ع؟داغ  تنهایی  حسين
 نه عباس، نه زهير، نه حبيب بود،

کبر،نه علی  …نه قاسم ا
 …از زخم و امام، تنها، با بدنی پر 

   …ای کاش امت بود
               …ای کاش مردم  بيدار بودند      
 …ماندای کاش حسين تنها نمی      

 حالا به عزای تو رسيدم که بميرم                 عمری به هوای تو دويدم که بميرم 
 افسوس به پايت نرسيدم که بميرم                با اشک به ياد تو نوشتم که کجایی 

 آنقدر در این شعله دميدم که بميرم            ای بر جگرم با نفس خويش آتش زده
 صد زخم بر این سينه خريدم که بميرم    زنجير زنم سينه زنم يک دهه با دست

 این است تمامی اميدم که بميرم                  ای کاش بسوزم نرسم تا غم گودال
 از سينه چنان آه کشيدم که بميرم    شد با لب خشکشروزی که شنيدم که چه 

 
 

 



  

  

 دعایِپایانى
 گذارند.شناسند اما تنها میخدايا ما را از آنان قرار مده که حق را می

 خدايا به ما روحيه ايثار، خدمت، و ازخودگذشتگی عطا کن.
ات موفق خدايا ما را در ساختن امت واحده، در حفظ وحدت، و در نصرت ولی  

 .بدار 
 خدايا ما را از اصحاب و انصار حضرت بقيةالله الاعظم)عج( قرار بده.

ج مولايمان بفرما.  خدايا تعجيل در فر
ج  اللهم عجل لوليک الفر
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